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ــروى انتظامى،  ــش از 100 مامور ني بي
ــيكلت پليس، 20  ــدود 60 موتورس ح
ــا ده ها پژوى  ــژه حمل متهم، ب ون وي
ــوط آبى روى  ــروى انتظامى با خط ني
ــاژ علاءالدين تا  ــودرو، جلوى پاس خ
ــه، فضاى  ــتان نجمي ــدوده بيمارس مح
ــت. عده زيادى  عجيبى ايجاد كرده اس
ــه اين  ــرگردان ب ــوارها س از موتورس
ــد و رهگذران  ــو مى رون ــو و آن س س
ــردارى از  ــى و فيلمب ــغول عكاس مش
ــتند. عده اى هم  ــن هرج و مرج هس اي
ــخصى با كسانى كه مشغول  با لباس  ش
ــتند، برخورد مى كنند و  ــى هس عكاس
ــهردارى هستند. جاى  گويا ماموران ش
ــه در  ــانى كه هميش ــى دستفروش خال
ــط  تمام اين منطقه و بالا و پايين و وس
ــاط خود را پهن كرده اند با  خيابان بس
ــده است.  ــواران پليس پر ش موتورس
ــورى تهران، تقاطع  اينجا خيابان جمه
پل حافظ است؛ جايى كه پاتوق اصلى 
ــرقتى است و اين  ــى س مالخران گوش
افراد آنچنان در اين منطقه جا افتاده اند 
ــس كه از هيچ  ــه گويى نه تنها از پلي ك
ــمى و دولتى و غيردولتى اى  ارگان رس

هراس ندارند. 

 پليس كه برود 
مالخرها برمى گردند

و  ــيكلت ها  موتورس ــروز  دي ــح  صب
ــه در محدوده جلوى  ــانى ك دستفروش
ــع مى كنند، در  ــاژ علاءالدين تجم پاس
ــروى انتظامى از  ــع آورى ني طرح جم
منطقه پاكسازى شدند. اين خبرى بود 
ــى در خبرگزارى ها  ــروى انتظام كه ني

منتشر كرد.
ــه دقيقا  ــبانى ك ــى از كاس ــد» يك «نوي
ــازه  ــن مغ ــاژ علاءالدي ــار پاس در كن
«فرهيختگان»  به  دارد  ــى  موبايل فروش
ــتند پليس  گفت: «مالخرها كه نمى ايس
بيايد آنها را ببرد. روى پيشانى شان هم 
ــته مالخر هستند. به محض اينكه  ننوش
ــروكله اش  پليس س ــودروى  اولين خ
ــكاران خود را  ــود همه هم پيدا مى ش
ــوند.»  ــد و متوارى مى ش ــر مى كنن خب
ــب ديگرى كه در كنار اين مغازه  كاس
ــت دارد نيز به خبرنگار ما گفت:  فعالي
ــراب كرده اند.  ــبى ما را خ «كار و كاس
ــد و خريد و  ــر كنيد دارن ــر چه فك ه
ــد  ــروش مى كنند. اينها اگر قرار باش ف
ــب  ــوند ما بايد برويم.» كاس جمع نش
ــن جوان را  ــه حرف هاى اي ديگرى ك
ــت كه  ــنود، مى گويد: «معلوم اس مى ش
ــوند، چند ده بار ديگر هم  جمع نمى ش
ــده؟ هيچى.  ــد نتيجه اش چه ش آمده ان
پليس كه از اين سمت مى رود مالخرها 
ــان  ــد و سرجايش ــمت مى آين از آن س
ــاط پهن مى كنند. موضوع به همين  بس

سادگى كه ما مى بينيم نيست.» 

 پليس قرار است مستقر باشد
ــبان درباره بى فايده بودن  ادعاهاى كاس
ــان  ــع آورى دستفروش ــاى جم طرح ه
ــت كه  ــس در حالى اس ــوى پلي از س
عباسعلى محمديان، رئيس پليس آگاهى 
ــه «فرهيختگان»  ــن باره ب تهران در اي
ــع آورى  ــار طرح جم ــن ب ــت: «اي گف
ــوى پليس تهران با  ــان از س دستفروش

همين  در  ــى  قبل طرح هاى 
ــاوت دارد.» او  محدوده تف
ــاره اين تفاوت توضيح  درب
پليس  قبلى  داد: «طرح هاى 
بوده،  ــى  ضربت ــاى  طرح ه
ولى اين بار نيروهاى ما در 
ــده و قرار  منطقه مستقر ش
ــت حضور دائمى داشته  اس
باشند.» او در پاسخ به اينكه 
ــا چه زمانى قرار  ماموران ت
ادامه  ــند،  باش مستقر  است 
ــك هفته. تا  ــايد ي داد: «ش
ــازى  پاكس كه محل  زمانى 
ــتقر خواهند بود.»  شود مس
ــه  ــاره اينك ــان درب محمدي

ــبان مى گويند وقتى پليس مى رود  كاس
ــاط پهن  ــل بس ــاز در مح ــا ب مالخره
ــاءاالله قرار  مى كنند، توضيح داد: «ان ش
ــت هفته اى دو يا سه بار اين طرح  اس
در منطقه اجرا شود تا جايى كه منطقه 

كاملا پاكسازى شود.» 

 مالخرها چه مى گويند؟
ــت و موهاى بور و  ــطى داش قد متوس
ــنش از بقيه متمايزش  چشم هاى روش
ــران اين  ــمان نگ ــا چش ــرده بود. ب ك
ــرد. زين  ــو را نگاه مى ك ــو و آن س س
ــرد، تعداد  ــالا ب ــيكلتش را ب موتورس
ــاى خالى زير  ــى در فض زيادى گوش
ــاز كرد. با همان نگاه نگران  زين جاس
با من چشم در چشم شد. قبل از اينكه 

ــم، گفت كه اينها سرقتى  سوالى بپرس
نيست.

ــى  ــى گوش ــم، ول ــى مى كن دستفروش
ــرقتى نمى خرم. وقتى پرسيديم پس  س
ــو و آن  ــرا مخفى كردى؟ باز اين س چ
ــو را نگاه كرد و گفت كه براى اينها  س
ــتفروش فرقى ندارد. فقط  مالخر و دس
ــتگير كنند  مى خواهند چهار نفر را دس
ــا بگويند، پليس  كه همه ج
ــتگير كرده  ــا را دس مالخره
كجا  مالخرها  حالا  ــت.  اس
پايين تر  هستند؟ دو خيابان 
ــغول دستفروشى. گفتم  مش
ــى تو را  ــى اگر هم الك حت
ببرند از روى شماره سريال 
ــه دارى و  ــى هايى ك گوش
ــى هاى  ــق آنها با گوش تطبي
ــا  اينه ــد  ــرقتى مى فهمن س
ــت و رهايت  ــرقتى نيس س
ــال  مى كنند. يك مرد ميانس
كه گويا همكارش است به 
ما نزديك شد و حرف هاى 
ــد كرد. مرد موبور  او را تايي
موتورش را روشن كرد و گفت: «چرا 
ــه روز در كلانترى باشم تا  بايد دو س
ــود گوشى هايم  ــان ثابت ش اينها برايش

سرقتى نيستند.»
و صداى گاز دادن موتورش بلند شد. 
ــد مرد ميانسال به حساب  او كه دور ش
ــت  ــرد مو بور داش ــادى كه به م اعتم
ــو آمد. انگار  ــن اعتماد كرد و جل به م
مى خواست حرف بزند. وقتى پرسيدم 
گوشى سرقتى خريد و فروش مى كنى، 
ــوالم را بدهد،  ــدون اينكه جواب س ب
ــا نمى توانند با اين طرح ها  گفت: «اينه
ــا را گير بيندازند. قبل از اينكه  مالخره
ــا تلفن به هم خبر  ــد همه ب پليس برس
مى دهند و مى گوييم پليس آمده بساط 

نكنيد.» 

 ماموران اين طرف
دستفروشان آن طرف

ــت و  ــتقر اس پليس هنوز در محل مس
تعدادشان زيادتر هم شده است. كاسبان 
ــده اند  ــته ش ــاى پليس خس كه از تماش
ــد و كم كم از  ــان رفته ان ــه مغازه هايش ب
شلوغى منطقه كاسته شده است. در يكى 
ــته شد و چند مرد  از ون هاى پليس بس
ــته بودند، از پشت  جوان كه در ون نشس
ــه هاى نرده دار ون ديده مى شدند.  شيش
نزديك كه شدم سه مامور نزديك آمدند 
ــورم در آنجا اعتراض كردند.  و به حض
محدوده جلوى علاءالدين تقريبا مى توان 
ــان پاكسازى شده و  گفت از دستفروش
ــاى خود را به پليس داده اند.  مالخرها ج
ــتان نجميه و در  كمى پايين تر از بيمارس
ــازار موبايل اما صحنه جالبى  محدوده ب
ــت. دستفروشان با فاصله 200 مترى  اس
ــاط كرده اند  ماموران نيروى انتظامى بس
ــان در حال گفت وگو  و با مشترى هايش
ــه در حال چيدن  ــتند. به جوانى ك هس
ــارژر موبايل روى ميزى است  كابل و ش
كه از جعبه كارتن درست شده مى گويم 
ــت  پليس را ديده اى، مى گويد كارم اس
ــه كار كنم؟ مى گويم الان مى آيد همه  چ
بساطت را مى برد. با نااميدى مى گويد از 
ــهردارى پول جا از ما مى گيرد  اين ور ش
ــا حضور ما مخالف  ــس ب و از آن ور پلي
است. خودشان هم تكليف خودشان را 
نمى دانند. ماموران انتظامى كه در ساعت 
ــورت پراكنده در  ــح ديروز به ص 9 صب
تمام محل حضور داشتند ساعتى از ظهر 
كه گذشت به جمع هاى سه، چهار نفره 
ــدند و هر جمعى در گوشه اى  تبديل ش
ــتاد و با يكديگر مشغول صحبت و  ايس
ــدند. به نظر مى رسد بهتر است  خنده ش
ــوران زود به زود  ــتقرار مام ــيفت اس ش
ــود و نيروهاى تازه نفس در  تعويض ش

محل حضور پيدا كنند.

اعتراف به اسيدپاشی شبانه 
در پارک خزانه

فرهيختــگان| مرد ميانسال وقتى از 
ــوى يكى از خلافكاران منطقه  س
ــه قرار  ــورد حمل ــتانش م و دوس
گرفت، به سمت آنها اسيد پاشيد. 
ــك مورد  ــه ي ــاعت 23 جمع س
ــت  ــارك بازياف ــى در پ اسيدپاش
خيابان خسرواحمد در 24 مترى 
ــرى 160  ــه كلانت ــتانى پور، ب باس
خزانه اعلام شد. دو جوان حدودا 
ــاله به نام هاى ميثم و آرمان  30 س
ــدن مورد  ــورت و ب ــه ص از ناحي
ــد كه هر  ــى قرار گرفتن اسيدپاش
ــراى انجام اقدامات  دو نفر آنها ب
درمانى به بيمارستان منتقل شدند. 
ــى به  يكى از دو مصدوم اسيدپاش
ــم مورد  ــان از ناحيه چش نام آرم
آسيب شديد قرار گرفته است، به 
ــت تحت عمل جراحى  همين عل
ــكان تحقيقات  ــه و ام قرار گرفت
ــت. به همين  ــود نداش از وى وج
ــه تحقيق از  ــور كارآگاهان ب منظ
دومين مصدوم پرونده اسيدپاشى 
ــم پرداختند. ميثم گفت  به نام ميث
كه در پارك متوجه درگيرى يكى 
از بستگان دورش به نام ميثم شده 
كه به محل رفته و آنجا يك نفر به 
ــيد پاشيده است. با  سمت آنها اس
جمع آورى اطلاعات، متهم پرونده 
ــاله شناسايى و  به نام مجيد 42 س
ــتگير شد. او به ماموران گفت  دس
كه ميثم از خلافكاران محل بود و 
ــاب مى گرفت، آن  از او حق حس
ــتانش به خاطر  ــم و دوس روز ميث
ــه پليس، به  ــكايت او ب كينه از ش
ــمت او حمله كرده اند و مقابل  س
كاسبان محل او را به شدت مورد 

ضرب و شتم قرار داده اند. 
ــس از  ــده پ ــى پرون ــم اصل مته
ــه و جهت  ــام تحقيقات اولي انج
ــراى  صدور قرار قانونى، به دادس
ــد  ــران اعزام ش ــور جنايى ته ام
ــن پرونده در  ــات در اي و تحقيق
مراحل مقدماتى و اوليه قرار دارد. 

واقــــــعه

فرهيختگان| سرنشـين پژو 405 در ميان شعله هاى آتش خودروى واژگون شده جانش را از دست 
داد. 

عصر ديروز يك دسـتگاه پژو 405 در محور همدان - سـنندج از مسـير خود واژگون و دچار حريق 
شـد. در پـى وقوع اين واژگونى، سرنشـين در ميان شـعله هاى آتش جان باخـت و راننده مجروح 
شـد كه با حضور نيروهاى امدادى راننده از ميان شـعله هاى آتش خارج و به بيمارستان منتقل شد. 
كارشناسـان پليس راهنمايى و رانندگى با حضور در صحنه تصادف، علت اين حادثه را خسـتگى و 

خواب آلودگى از جانب راننده پژو اعلام كردند. 

مرگ سرنشين پژو 405 در ميان شعله هاى آتش

گزارش «فرهيختگان» از محاكمه مردى كه سه عضو يك خانواده را كشت

درخواست قصاص در ملأعام

ــر، مادر و پسر هشت ساله دوست صميمى اش  فروغ طباطبايى| مرد جوان كه همس
را كشته و وقتى براى از بين بردن آثار جرم به محل جنايت برگشته بود، بازداشت 
شد، ديروز پاى ميز محاكمه ايستاد و در برابر گريه هاى بى امان اولياى دم درخواست 
بخشش كرد. او در حالى وارد دادگاه شد كه تعدادى مامور پليس براى جلوگيرى 
ــاله،  از حمله اولياى دم به قاتل، در دادگاه حضور پيدا كرده بودند. داريوش 30 س
بيستم بهمن 94 به خانه دوست صميمى اش عليرضا در خيابان سيفى گلابدره رفت 
و همسر 28 ساله او به نام مينا، مادر سالخورده عليرضا به نام حليمه و پسر هشت 
ساله عليرضا را كه از مدرسه به خانه برگشته بود، به طرز فجيعى كشت و يكى از 
فجيع ترين جنايت هاى سال 94 را رقم زد. او كه با بريدن شيلنگ گاز آبگرمكن قصد 
ــيدن محل جنايت را داشت آنجا را ترك كرد، اما پس از انفجار وقتى  به آتش كش
براى از بين بردن آثار جرم به آنجا برگشت كه آتش نشانان و ماموران پليس در آنجا 
ــتند. داريوش كه قصد به هم زدن صحنه جنايت را داشت تا پليس را  حضور داش

گمراه كند، بازداشت شد و به جنايت فجيع اعتراف كرد. 

 درخواست قصاص در ملأعام
ــت اصغر  ــتان تهران به رياس ــعبه چهارم دادگاه كيفرى يك اس متهم ديروز در ش
ــتاد كه اولياى دم  ــار در حالى پاى ميز محاكمه ايس عبداللهى و با حضور دو مستش
كه بى امان اشك مى ريختند براى او در خواست حكم قصاص در ملأعام را مطرح 
كردند. سپس متهم كه با توجه به احتمال حمله اولياى دم در جايگاه متهم نايستاد، 
در همان جايى كه نشسته بود، در تشريح جزئيات ماجرا گفت: «من و مهدى بچه 
ــتى مان صميمى تر شده بود. با آنكه من و  ــال قبل دوس يك محل بوديم و از 10 س
همسرم به منطقه اسلامشهر نقل مكان كرده بوديم، اما هر هفته خانوادگى با مهدى 
و همسرش قرار مى گذاشتيم و به ديدن هم مى رفتيم. من و مهدى مدتى بود با هم 
ترامادول مصرف مى كرديم، اما يك ماه و نيم قبل از اين ماجرا وقتى من و مهدى 
قرص هايى به نام دراگون خريديم و خورديم، فكر عجيبى به سرم زد. گمان مى كردم 

مهدى به همسرم نظر دارد.» 

 تشريح نخستين جنايت
ــده ام يا  ــتم تحت تاثير مصرف قرص ها دچار توهم ش او ادامه داد: «واقعا نمى دانس
اينكه واقعا مهدى به همسرم نظر دارد. اين فكر لحظه اى از سرم بيرون نمى رفت و 
زندگى را برايم جهنم كرده بود. به همين خاطر تصميم گرفتم ارتباطم را با مهدى 
قطع كنم، اما او دست بردار نبود و مدام به من 
زنگ مى زد. تا اينكه تصميم گرفتم به خانه 
مهدى بروم و ماجرا را به همسرش بگويم. 
من مينا را مثل خواهرم مى دانستم به همين 
خاطر وقتى مقابل در خانه اش رفتم، او مرا به 
ــل خانه دعوت كرد. به او گفتم تصميم  داخ
دارم رابطه خانوادگى مان را قطع كنم، چون 
گمان مى كنم مهدى قصد خيانت به مرا دارد 
كه مينا عصبانى شد و حرف هاى نامربوطى 
زد. من او را هل دادم و وقتى روى زمين افتاد 
با سيم سشوار او را خفه كردم. ترسيده بودم 
و مى خواستم از خانه خارج شوم، اما وقتى 
از پنجره به بيرون خانه نگاه كردم يك زن را 

ديدم كه وارد ساختمان شد.» 

 صحنه سازى 
براى گمراه كردن پليس

داريوش گفت: «چند دقيقه اى در خانه ماندم 
ــايل خانه را به هم زدم. النگوهاى مينا  و وس
را از دستش بيرون آوردم و سه تراول چكى 
را كه در خانه بود برداشتم تا همه فكر كنند 
مينا قربانى سرقت شده است. سراسيمه در را 
باز كردم، اما همزمان در واحد روبه رويى كه خانه مادر مهدى بود باز شد و مادرش 

حليمه از در بيرون آمد.» 

 دومين جنايت
او در تشريح دومين جنايت گفت: «به دروغ به حليمه گفتم همسرم در خانه ميناست 
و دنبال او آمده ام. او با من احوال پرسى كرد و مرا به خانه اش دعوت كرد. به او گفتم 
سردرد دارم كه يك قرص مسكن به من داد، اما فكر كنم پريشانى ام باعث شد او به 
ماجرا شك كند. پيرزن مى خواست از خانه خارج شود و به خانه عروسش برود كه 
مانع او شدم و با گلدان به سرش كوبيدم. حال خودم را نمى فهميدم كه به آشپزخانه 

رفتم و با كارد آشپزخانه چند ضربه به او زدم.» 

 ادعاى سومين جنايت ناخواسته
ــتم آنجا را ترك كنم كه همان موقع  داريوش ادامه داد: «بعد از قتل پيرزن مى خواس
صداى در خانه به صدا در آمد. ترسيده بودم و نمى خواستم در را باز كنم كه متوجه 
ــر مينا و مهدى از مدرسه به خانه برگشته است. تصميم نداشتم عليرضا  ــدم پس ش
ــر عليرضا را گرفتم و او را به اتاق خواب  ــت س ــم. در را باز كردم و از پش را بكش
مادربزرگش بردم، اما در اتاق خواب آينه بزرگى بود كه او تصوير مرا ديد. به همين 
ــم. به آشپزخانه رفته بودم تا  ــته او را هم با چاقو بكش ــدم ناخواس خاطر مجبور ش
دست هاى خونى ام را بشويم كه چشمم به آبگرمكن افتاد. تصميم گرفتم شيلنگ گاز 
را ببرم و فرار كردم. يك ساعت براى از بين بردن آثار جرم به محل برگشتم و ديدم 
آتش نشانى و ماموران پليس آنجا هستند. وارد خانه شدم و پرس وجو كردم. قصد 
داشتم صحنه جرم را به هم بزنم، اما بازپرسى كه در محل حضور داشت به من شك 
كرد و بازداشت شدم. من سه عضو يك خانواده را كشته ام، اما باور كنيد قاتل نيستم 
و هرگز نقشه اى براى قتل آنها نداشتم. من از اولياى دم تقاضا دارم مرا حلال و بعد 
قصاص كنند. من ديگر تحمل اين زندگى را ندارم و براى قصاص آماده ام.»  در پايان 

اين جلسه هيات قضايى وارد شور شد تا راى صادر كند. 
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گزارش «فرهيختگان» از مالخران جلوى پاساژ علاءالدين در روز اجراى طرح پليس

دزدى فروشى علنى مقابل علاءالدين 
حضور ماموران پادزهر موقتى حضور دستفروشان
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قتل با تبر در دعوايی بر سر رانندگی 
فرهيختگان| عاملان قتل يك مرد جوان در شيراز كه مقابل چشمان 
همسر باردارش با تبر كشته شد، دستگير شدند. آنها به خاطر نوع 

رانندگى با اين مرد درگير شده و او را به قتل رسانده بودند. 
ــت و هفتم مرداد رخ داد، چند  در اين جنايت كه چهارشنبه، بيس
ــينان خودروى پژو پارس سفيد بودند، با تبر به  جوان كه سرنش
ــمان بهت زده همسر  مرد جوانى حمله كردند و او را مقابل چش
ــر او،  باردارش از پا درآوردند و پس از مجروح كردن برادر همس
گريختند. به دنبال انتشار اين خبر و بازتاب گسترده اين جنايت، 
ــتور كار ماموران پليس جنايى استان  رسيدگى به پرونده در دس
ــتگيرى عاملان قتل آغاز  ــارس قرار گرفت و رديابى براى دس ف
ــد. كارآگاهان در نخستين گام ها و براى كشف سرنخى براى  ش
ــدوده بلوار اميركبير  ــف راز قتل به تحقيقات ميدانى در مح كش
ــر و فيلم هايى كه برخى مردم  ــى تصاوي پرداختند. پس از بررس
ــت  ــه جنايت گرفته بودند، تصوير چهره ضاربان به دس از صحن
ــد كه اين افراد پس از ارتكاب  آمد. در ابتداى تحقيقات فاش ش
جنايت قصد خروج از كشور را دارند، از اين رو رديابى متهمان به 
صورت ويژه در دستور كار قرار گرفت. سرانجام تحقيقات ويژه 
تيم جنايى در كمتر از يك هفته به نتيجه رسيد و پليس با همكارى 
سازمان اطلاعات سپاه فجر استان موفق شد با شناسايى مخفيگاه 
دو نفر از ضاربان جوان، آنها را در يزد و خرم آباد و در دو عمليات 
ــى ديگر از ضاربان نيز در  ــتگير كند. در ادامه، يك غافلگيرانه دس
شيراز دستگير شد. پس از دستگيرى عاملان اين جنايت هولناك 
آنها براى انجام تحقيقات بيشتر به دادسراى جنايى شيراز منتقل 
شدند. اين افراد پس از انتقال به دادسرا نزد بازپرس درخشان به 
بزه ارتكابى اعتراف كردند و مدعى شدند پس از درگيرى بر سر 
رانندگى دست به اين جنايت هولناك زده اند. يكى از اين مردان در 
توضيح ماجرا گفت: «روز حادثه بر سر رانندگى با قربانى درگير 
ــديم. او به همراه مردى كه در خودرويشان بود پياده شد و هر  ش
دو به سمت ما آمدند. در اين ميان دو نفر از ما با چاقو و يك نفر 
ــديم و به قربانى و همراهش چند  ديگر با تبر از خودرو پياده ش
ضربه چاقو و تبر زديم. پس از اين ماجرا از محل متوارى شديم 

و هر كدام به يكى از شهرها رفتيم.» 

 متهم در دادگاه

 حضور ماموران مقابل پاساژ علاءالدين

 قربانيان جنايت

 متهم دستگير شده

مالخرها كه 
نمى ايستند پليس 
بيايد آنها را ببرد. 
روى پيشانى شان 

هم ننوشته 
مالخر هستند. 

به محض اينكه 
اولين خودروى 

پليس سروكله اش 
پيدا مى شود همه 
همكاران خود را 
خبر مى كنند و 
متوارى مى شوند
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